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  چکیده

در نظام حقوقی ایران، بیع از  .مسأله امکان معامله این اجزا و ثبوت عوض بر آن می باشد یکی از مسایل حقوقی مترتب بر انتقال اجزاي مختلف انسانی، 

ابطه اي زمره عقود معوض تملیکی است که در آن، علاوه بر وجود شرایط اساسی صحت معاملات، لازم است میان انتقال دهنده با مورد انتقال نسبت و ر

ع و یا اصول عملی قرار داد تا بدین وسیله از قبیل مالکیت، حق اختصاص وجود داشته باشد و یا دست کم، بتوان آن معامله را تحت اطلاق ادله صحت بی

حق اختیار و تصرف انسان در بدن خود موجب جواز انتقال اجزاي بدن وي به انسان هاي نیازمند دیگر بنابراین . بتوان جواز و نفوذ معامله را توجیه نمود

لازم است  بشري، کرامت بردن بین از نتیجه در و ها انسان از انیانس غیر استفاده هايجلوگیري از  می شود؛ اعم از معوض و  غیر معوض، ولیکن به دلیل

در . انسانی تحت نظارت مقام هاي پزشکی و قانونی انجام گیرد بدن يفروش غیر معوض جایگزین فروش معوض گردد و یا آن که فروش معوض اجزاکه 

 . ین مسأله مورد تحلیل و بررسی قرار گیردبررسی حاضر، تلاش می شود تا ادله و مبانی فقهی و حقوقی حاکم بر اعتبار ا

  .یبدن انسان يتصرف، انتقال اجزا ت،یو فروش، مالک دیخر :کلیدواژه

 

  مقدمه

دست یابد  امروزه علم پزشکی نوین توانسته است به شیوه هاي جدید و کارآمدي در معالجه و درمان بیماري هاي صعب العلاج  و یا حتی غیر قابل درمان

)Brown,2004,p3-4(  یکی از این شیوه ها، اصلاح و دستکاري ژنتیکی)Genetic manipulation ( براي از بین بردن ژن هاي ناقص یا مولد بیماري هاي

دف درمانی ژنتیکی و غیر ژنتیکی و یا استفاده از سلول هاي بنیادین جهت ترمیم بافت هاي آسیب دیده، شبیه سازي، تولید اندام هاي حیاتی و یا هر ه

ه جهت حکم تکلیفی بپذیریم و آن را جایز بدانیم، مهم ترین اختلافی اگر اصل انتقال اجزا و متعلقات بدن انسانی را ب). 12، ص1385جوشی، (دیگر است 

در نظام حقوقی ایران، بیع از زمره عقود . که میان معتقدین به جواز این مساله وجود دارد، پیرامون اعتبار حقوقی قرارداد انتقال اجزاي انسانی می باشد

در این عقد، به جز آن که باید شرایط اساسی صحت معاملات مطابق . انتقال می یابد معوض تملیکی است که مالکیت چیزي از یک طرف به طرف دیگر

این که انسان بر بدن خود از . قانون مدنی رعایت شود، از یک سو، فرد انتقال دهنده می بایست نسبت و رابطه اي با مورد انتقال داشته باشد 190با ماده 

در خصوص نوع . است ولیکن تا جایی که سلامت جسم و روان او به خطر نیفتد، بر کسی پوشیده نیست حق به معناي سلطه، قدرت و اختیار برخوردار

نسان بر ارتباط انسان با بدن خویش براي جواز انعقاد عقد معوض انتقال اجزاي انسانی، نظریات متعددي از قبیل مالکیت،حق اولویت یا حق اختصاص ا

از سوي .نیز براي جواز این مساله متمسک به اطلاق ادله صحت بیع و عده اي دیگر به اصول عملی شده اندبدن خویش مطرح شده است؛ عده اي دیگر 

ري در دیگر، از آن جا که اخلاق پزشکی و نیز اخلاق زیستی با رویکرد اخلاق در فناوري هاي نوین زیست پزشکی، وظیفه ارائه مجموعه قواعدي رفتا

جسمی و روانی نوع انسانی را دارند، از همین رو، انعقاد عقد انتقال اجزاي انسانی نیز  باید هم سو و موافق با  جهت تضمین امنیت، سلامت و بهداشت

به همین منظور در مقاله حاضر، پرسش هاي زیر مورد دقت و بررسی  . قواعد این دو علم باشد، تا بتوان معتقد به جواز خرید و فروش اجزاي انسانی شد

  قرار می گیرد؛ 

  عتبار قرارداد خرید و فروش اجزاي انسانی با کدام یک از نظریات مطروحه قابل توجیه است؟ ا

  آیا قرارداد خرید و فروش اجزاي انسانی مخالف با نظم عمومی و قواعد آمره است؟ 

  آیا خرید و فروش اجزاي انسانی با اخلاق پزشکی و حقوق انسانی منافات دارد؟
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٤٦ 

 :خرید و فروش اجزاي انسانیاعتبار حقوقی قرارداد - 1

  :نظریات مختلفی بر جواز این مساله مطرح شده است

  

 :مالکیت انسان بر بدن خویش - الف

اول این که بدون تردید، انسان بر عین بدن و اجزاي بدن خود به طور مستقیم حق به معناي : قبل از استدلال به این نظریه، باید دو مقدمه را مطرح نمود

البته تا جایی که سلامت جسم و روان او را به مخاطره جدي که نوع عقلا از آن تسامح نمی کنند، نیندازد  )11ص، 1374کاتوزیان، (دارد  سلطه و اختیار

زیرا اولا این حق مالی . دوم این که می توان گفت که حق انتقال جزیی از اجزاي بدن انسان از حقوق مالی محسوب می شود). 42ص، 1395اسماعیلی، (

بنابراین انسان .  )123 ص، 1ج، 1389؛ صفایی،  160 ص ،1390مدنی، (به مانند حق مالکیت قابل تقویم به عوض و داراي ارزش مبادله اقتصادي است

ثانیا این حق، قابل نقل و انتقال است و از . می تواند با انتقال جزیی از بدن خود که مشتمل بر ضرر قابل توجهی براي وي نباشد، عوض دریافت کند

ایر حقوق مالی دیگر قابل اسقاط ثالثا این حق مانند س. همین رو، ورثه پس از مرگ متوفی می توانند اجزاي قابل استفاده بدن متوفی را معامله کنند

  . )11 ص ،1374؛ کاتوزیان، 5ص ، 1392ولویون، (زیرا فرد انتقال دهنده می تواند در مقابل انتقال، عوضی دریافت نکرده و از آن جزء اعراض نماید . است

چنان . هر گونه تصرفی که بخواهد در آن انجام دهد تواند با این دو مقدمه می توان گفت انسان مالک حقیقی بدن خویش است و بر آن تسلط دارد و می 

هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي که قانون استثناء کرده «: نیز تصریح می دارد. م. ق 30چه ماده 

ها  ري من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه؛ خداوند از مؤمنین جانان االله اشت«ي  اي نیز دال بر تأیید این نظریه وجود دارد؛ مانند آیه ادله» .باشد

، آیت )21ص، 1،ج1360طباطبایی، (چنان چه برخی از مفسرین و فقها نظیر علامه طباطبایی » )111/توبه(هایشان را خرید تا بهشت از آنان باشد  و مال

اگر مالکیت . همین موضع را دارند) 217ص، 1ق، ج1412محسنی، (مد آصف محسنی ، آیت االله مح)114 ، ص3ق، ج1418روحانی، (االله روحانی 

قل اللهم مالک الملک توتی الملک من تشاء «ي  حقیقی انسان بر نفس خود را نپذیریم و معتقد باشیم که به موجب برخی از آیات قرآن کریم از جمله آیه

، مالک »)12/انعام(گیرد  دهد و از هر کس که بخواهد می لک را به هر کس که بخواهد میو تنزع الملک ممن تشاء؛ بگو خداوند مالک ملک است که م

گونه مالکیتی برخوردار نیستند، از همین رو، چون انسان مالک بدن خویش نبوده و  حقیقی تنها خداوند متعال است و بقیه مخلوقات حتی انسان از هیچ

) 32، ص22سنبهلی، ج(انت  داري را دارد که این اعضا و جوارح براي مدت محدودي به او سپرده شده گونه تصرفی در آن ندارد و تنها نقش ام حق هیچ

است که ) صلی االله علیه و آله(موید این مطلب این روایت نبوي . نمی تواند اجزاي بدن خود را به دیگري فروخته یا هبه نماید؛ اعم از معوض و غیر معوض

برخی از فقها . »)189، ص3ق، ج1433؛ ابن حنبل، 46، ، ص2ق، ج1408محدث نوري،  (و فروشی نیست مگر در ملک  لا بیع الا فی ملک؛ هیچ خرید«

مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، (، آیت االله سید عباس ابوترابی )22، ص 2، ج1377مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، (نظیر آیت االله محمدعلی گرامی 

نیز همین نظر را تقویت نموده و بر همین مبنا، اخذ مال در قبال فروش اجزاي ) 354ص، 1جق، 1427تبریزي، ( تبریزي و آیت االله) 22، ص2ج، 1377

و مانند آن ) 12/انعام(زیرا اولاً مقصود از آیه مزبور . به نظر می رسد این دیدگاه قابل مناقشه و بررسی باشد. بدن انسانی را اکل مال به باطل دانسته اند

خمینی، (رو، منافاتی با مالکیت ذاتی اعتباري انسان نخواهد داشت؛ چنانچه امام خمینی  اثبات مالکیت حقیقی خداوند متعال است و از همینتنها 

 فوق الاشعار تنها ناظر) ص(نیز قائل به همین نظر هستند، ثانیاً روایت نبوي ) 315 ص، 2جق، 1412توحیدي، (و آیت االله خویی ) 23ص، 1ج ق،1421

فروشد؛ با این نیت که بیع از طرف خودش واقع شود و با این تصور دروغین که آن را قبلا از مالک خریده  به این مورد است که شخصی ملک غیر را می

ی و مالی ، ثالثا اگر انتقال اجزاي انسانی را از حقوق مالی و عینی هر انسانی بدانیم، کامل ترین نوع حق عین)26- 30 ، ص1382مومن قمی، (است 

. م.ق 29چنان چه ماده ). 27، ص1374کاتوزیان، (مالکیت است که در آن مالک از تمام اختیارات و حق همه گونه تصرف در ملک خود برخوردار است 

سان بر بدن خویش را بنابراین اگر بالفرض مالکیت حقیقی ان.  می داند) اعم از عین یا منفعت(نیز یکی از علاقه هاي انسان نسبت به اموال را مالکیت 

چنان چه انسان از سوي خداوند متعال تا مدت محدودي بر بدن خویش از سلطه و حق تصرف تام . نپذیریم، می توان مالکیت اعتباري انسان را پذیرفت

  ). 63 ص ،1395اسماعیلی، (برخوردار است و این به مثابه این می ماند که خداوند بدن انسان را به او اجاره داده باشد 

 
 :حق تصرف انسان بر بدن خویش - ب

توان آن  بر اساس این استدلال، حتی اگر انسان را مالک اجزاي بدن خود ندانیم و معتقد باشیم که بدن انسان طبق نصوص شرع قابل تملک نیست و نمی

تواند از باب  که میاي است  گونه ي انسان با بدن خود به چرا که مالکیت ناظر به اعیان و اموال است، با این وجود می توان گفت رابطه. را مال تلقی نمود

زیرا در انتقال اجزاي انسانی از فردي به فرد دیگر، دو عنصر مفید بودن انتقال و قابلیت . حق اختصاص یا حق اولویت در آن تصرف مالکانه داشته باشد

چنان چه عده اي از حقوقدانان . اختصاص اجزا به فرد انتقال دهنده را می توان جمع و لحاظ نمود و همین براي تحقق عنوان مفهوم مال کافی است

بنابراین انتقال عوض در مقابل واگذاري اجزا و متعلقات بدن انسانی . نیز همین موضع را دارند) 11، ص 1374؛ کاتوزیان، 349، ص 1، ج1379شهیدي، (

دهد ولیکن اولاً  حق را با شخص نشان می تر از مالکیت است و تنها ارتباط اختصاصی اي به مراتب ضعیف چند سلطه زیرا اختصاص هر. جایز می شود

تواند در قبال انتقال یا اسقاط آن، مبلغی را دریافت کند؛ بر  تصرف دیگران در موضوع حق اختصاص را ممنوع می سازد و ثانیاً صاحب حق اختصاص می

، الشریف، میرشکاري، جلیلی، 8، ص1388فروغی، (ود ش گیرد بلکه در قبال رفع ید از آن واقع می همین مبنا، عوض در مقابل جزء جدا شده قرار نمی



  ... .ادله حاکم بر اعتبار ثبوت عوض لیپرزان و همکاران، تحل یلی، اسمع1398، زمستان 4، شماره 5دوره تمدن،  خیتار مجله فقه و
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دومین علاقه اشخاص نسبت به  29البته اگر حق انسان بر بدن خویش را از قبیل حق انتفاع بدانیم، چنان چه قانون مدنی نیز در ماده  ). 163، ص1383

دارد و تنها حق استفاده از آن را در مدت محدودي دارد اموال را حق انتفاع عنوان می کند، در آن صورت انسان مطلقا هیچ حقی بر بدن خود ن

  ). 72، ص1395اسماعیلی، (

تواند براي اثبات صحت عقد صلح که موضوع آن انتقال یا اسقاط حق است،  اگرچه سلطه و تصرف انسان بر بدن وي به نحو حق اختصاص می :اشکال

ي آن را دارند باشند و صرف  عقد بیع، هر یک از طرفین باید مالک آن چه قصد معامله زیرا در. کافی باشد ولی براي اثبات صحت عقد بیع کافی نیست

  ).21قوه قضاییه، ص فقهیمرکز تحقیقات (داشتن حق بر موضوع بیع، براي صحت بیع که مفاد آن تملیک به غیر است، کافی نیست 

که مالک آن باشند یا نباشند؛ به  ر عوض خود را داشته باشند؛ اعم از آنآن چه براي صحت بیع لازم است آن است که بایع و مشتري حق تصرف د :پاسخ

صد معامله بیان دیگر، قوام عقد بیع که عبارت از تملیک مال در مقابل مال است به آن است که هر یک از طرفین اختیار آن چه را که در دست اوست و ق

باشد ولیکن حق اختیار و تصرف در آن را دارد و  لک بدن خود به نحو حقیقی یا اعتباري نمیآن را دارد، داشته باشد؛ در محل بحث نیز، اگرچه انسان ما

؛ الشریف، 178، ص 1382مومن قمی، (تواند موجب جواز انتقال اجزا و متعلقات بدن وي به دیگري باشد؛ چه به نحو معوض و چه غیر معوض  همین می

  ).168- 167، ص1393میرشکاري، جلیلی، 

  

  : اطلاق ادله صحت بیع - ج

نظیر اگر مالکیت حقیقی و حتی اعتباري انسان بر نفس خویش را قبول نداشته باشیم، می توان این مورد را تحت عمومات و اطلاقات ادله صحت بیع 

قائل به صحت خرید و فروش اجزا و  داخل کرد و) 29/نسا(الا ان تکون تجاره عن تراض «، »)275/بقره(احل االله البیع «، )1/مائده(» اوفوا بالعقود«

  . نیز همین مبنا را قبول دارند) 30، ص1382مومن قمی، (چنان چه برخی از صاحبنظران . متعلقات بدن انسانی اعم از معوض و غیر معوض شد

  :مطلب مهمی که در این جا حائز اهمیت است آن است که استناد به اطلاق ادله بیع متفرع بر ثبوت چند شرط است

  

  : شرط مالیت مبیع. 1

، 2جق، 1415انصاري، (از آن جا که یکی از شرایط صحت بیع مالیت عوضین است و این که این شرط باید براي هر یک از طرفین محرز و معلوم باشد 

بدن انسانی تردید وجود داشته بنابراین در صورتی که در مالیت متعلقات . قانون مدنی نیز به آن اشاره دارد 434و  348، 215چنان چه مواد ). 276ص

روحانی، (چنان چه برخی از فقها ). 164، ص 1393الشریف، میرشکاري، جلیلی، (مالیت آن را ثابت نمود » احل االله البیع«توان به استناد عموم  باشد، نمی

اند که  انند، این گروه به آیات و روایاتی استناد کردهد دلیل عدم معاوضه بدن انسان در مقابل مال را عدم مالیت انسان آزاد و بدن او می) 123ق، ص1429

که میته و مردار از مواردي هستند که چون هم نجس هستند و هم قابل انتفاع نیستند و هیچ منفعت حلالی براي آن ها متصور نیست،  دلالت دارند بر این

و یا ) 173/بقره(» حرمّ علیکم المیته؛ بدون تردید، او بر شما مردار را حرام نمودانما «ها نیز باطل است؛ نظیر آیه  آیند و معاوضه به آن به ملکیت در نمی

حرعاملی، (اي از بدن او بریده شد، پس آن مردار است  إذاَ قطُع منَ الرَّجلِ قطعۀٌ فهَیِ میتِهَ؛ اگر از مرد قطعه«؛ )ع(این روایت از ایوب بن نوح از امام صادق 

حلی، (ي مزبور اطلاق دارند و شامل هر گونه تصرف در میته و مردار و از جمله خرید و فروش آن می شوند  چرا که ادله؛ »)477، ص2ق، ج1409

چنانچه در . هاي بنیادین نیز کاربرد داشته و قابل استناد هستند و سلول  رو، در پیوند و انتقال اجزاي بدن انسانی نظیر اعضا، ژن ؛ از همین)96ق، ص1414

باشد، ولی  چون اعضاي بدن مال نیست، قابل فروش نمی«: اداره حقوقی قوه قضاییه نیز آمده است 7/2/1376مورخ  1558/71شورتی شماره نظریه م

  .»)89، ص1385مرکز تحقیقات حقوقی قوه قضاییه، (تواند آن را در حیات یا ممات به دیگري اهدا کند و در عوض، مالی دریافت نماید  شخص می

تملیک عین در «: چه بیع را چنین تعریف می نمایند دخالتی در تحقق و وقوع بیع ندارد؛ چنان» مالیت«مشهور فقها اعتقاد دارند که عنوان  اولاً :پاسخ

ادیق توان آن را از مص ؛ ثانیاً اگر هم بپذیریم که در بیع مالیت عوضین شرط است، بر فرض عدم صدق بیع، می»)132، 2جق، 1415انصاري، (مقابل عوض 

گروهی از (دارندعمومات ادله صحت بیع دانست؛ ثالثاً ادله یاد شده چنان اطلاقی ندارند که جسد انسانی را نیز دربربگیرند بلکه انصراف به جسد حیوانات 

اشد، تنها خوردن شوند؛ بلکه آن چه به حکم شرع مقدس حرام می ب ؛ رابعااین ادله شامل حرمت تمامی تصرفات نمی)217، ص2، ج1384نویسندگان، 

چه در آیه قبل از تحریم میته  ها است که در عصر تشریع نیز متداول و مرسوم بوده است و آیات قبل و بعد آیه مزبور مؤید همین معنا است؛ چنان آن

ایم بخورید  اي که به شما روزي داده هاي پاکیزه اید از خوردنی یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم؛ اي کسانی که ایمان آورده«: فرماید می

؛ در )42(؛ رابعا نصوص استناد شده در حرمت بیع میته، انصراف به مواردي دارند که از مال فروخته شده نتوان منفعت عقلایی مشروع برد »)172/بقره(

شوند در مقابل اعضا و  را همین که عقلا حاضر می؛ زی)175، 174، 163، ص1385آقابابایی، (حالی که در محل بحث امکان انتفاع عقلایی وجود دارد 

بر همین اساس، بسیاري از فقهاي معاصر ادله حرمت بیع میته را مانع . ها دارد اجزاي بدن مالی را بپردازند، نشان از امکان انتفاع عقلایی و مال بودن آن

چنان چه برخی از ) 151، ص1427؛ مکارم شیرازي، 80- 78، ص1387؛ صانعی، 81، ص1، ج1381خمینی، (صحت معامله مشروع از آن ها نمی دانند

امام ). 302، ص2، ج1412؛ خوئی، 20، ص1، جق1421خمینی، (فقها مالیت یک شیء را دایر مدار داشتن منافع محلله مقصوده عقلایی می دانند 

به بیان دیگر، ). 20، ص1، جق1421خمینی، (» ت کنندمال چیزي است که متقاضی داشته باشد و عقلا بدان میل و رغب«: خمینی در جایی می نویسد



.. .ادله حاکم بر اعتبار ثبوت عوض لیتحل، و همکاران پرزان یلیاسمع ،1398، زمستان 4، شماره 5دوره ، مجله فقه و تاریخ تمدن  

 

 

٤٨ 

بنابراین مال چیزي ). 151، ص1427؛ مکارم شیرازي ،81، ص1ج، 1381خمینی، (آن چه اهمیت دارد، عقلایی و مشروع بودن انگیزه است و نه منشا آن 

کاتوزیان، (ترتیب معیار تمیز مالیت، داشتن نظر نوعی و متعارف است بدین . است که ارزش داد و ستد را در بازار دارد و در برابر آن پول پرداخت می شود

پس اگر بیماران، مراکز درمانی و آزمایشگاهی به پیوند و انتقال بافت، ژن یا سلولی نیاز ضروري و جدي داشته باشند، این نیاز و ). 163، ص2، ج1379

ي انسانی جنبه مالی نداشته باشد، اما در هر صورت این یک حق است که قابل مصالحه که اجزا خامسا بر فرض آن. انگیزه سبب مالیت یافتن آن می شود

 1382هاي نابارور مصوب  اعتبار و ماهیت قرارداد اهداي جنین در قانون اهداي جنین به زوجچنان چه ). 126، ص1387رحمانی منشادي، ( خواهد بود

  . تأیید شده استمجلس شوراي اسلامی 

  

 :ورد معاملهمعلوم بودن م. 2

انسانی باطل از آن جا که مطابق نظر مشهور، یکی از شرایط صحت عقد بیع معلوم بودن عوضین می باشد، از همین رو، بدون تردید، قرارداد انتقال اجزاي 

اف ژن بافت و سلول و چرا که بر فرض آن که اوص. نیز همین نظر را دارند) 80-78، ص1387صانعی، (چنان چه برخی از فقهاي اهل سنت . می باشد

چون . خواهد بوددیگر متعلقات بدنی معلوم باشد، ولیکن با این وجود، چون احتمال دارد که بدن فرد انتقال گیرنده آن جزء انتقالی را نپذیرد، عقد باطل 

  .در اصل موضوع عقد غرر و جهل وجود دارد

د که در مورد معامله به دلیل مشخص نبودن پیوند و انتقال غرر و جهل وجود داشته باشد اولا اگرچه ممکن است در پاره اي از موارد این گونه باش :پاسخ

ف براي ولیکن در بسیاري موارد ممکن است عمل انتقال به صورت مطلوب انجام شود و یا امکان دارد انتقال ژن، سلول و بافت به قصد آزمایشات مختل

ثانیا این قرارداد یک عقد مسامحی است و علم اجمالی در ) 42، ص1395اسماعیلی، . (ت انجام گیردساخت دارویی که داراي نفع عمومی براي جامعه اس

  ).158م، ص2007محمود حمزه، (موضوع آن براي صحت عقد کافی است 

  

  : مطابقت با نظم عمومی و قواعد آمره.3

معتقدند از آن جا که حق انسان بر اندامش از حقوق مربوط به شخصیت وي می باشد و قابل انتقال و ) 42، ص1395اسماعیلی، (برخی از صاحبنظران 

ومی و عماسقاط نیستند، در نتیجه قراردادهاي مربوط به انتقال و پیوند متعلقات بدن انسانی، تصرف در شخص انسان بوده و به دلیل مخالفت با نظم 

  .  اخلاق حسنه باطل می باشند

چرا که قواعد راجع به حقوق مربوط به . اگرچه حقوق مربوط به شخصیت انسانی را نمی توان به موجب قرارداد اسقاط یا به دیگري واگذار کرد :پاسخ

، این حکم مطلق نبوده و داراي استثناء ولیکن بدون تردید) 126، ص1387رحمانی منشادي، (شخصیت جزو قواعد آمره و مرتبط با نظم عمومی است 

محمود حمزه، (چنان چه در برخی از موارد مانند محل بحث که واگذاري این حقوق، براي نجات جان انسان یا جامعه اي انجام می گیرد . نیز می باشد

  ).174م، ص2007

  

 اصول عملی - د

ات قابلیت فروش متعلقات و اجزاي بدن انسانی بیان شد نپذیریم، به ناچار در این مورد به اي را که تاکنون بر اثب مطابق این دلیل، اگر هیچ کدام از ادله

کاتوزیان، (دلیل عروض حالت جهل و شک و تردید، به استناد اصل عملی اصاله الحل و اصاله الاباحه باید حکم به جواز نقل و خرید و فروش آن داد 

نمود،   در متون قانونی نیز هیچ قانونی که بتوان از آن براي اثبات عدم جواز محل بحث استفاده). 127، ص1387؛ رحمانی منشادي، 357، ص 1372

 تنها قانونی که در جواز خرید و فروش اعضاي بدن انسانی وجود دارد، قانون پیوند اعضاي بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزي آنان. وجود ندارد

چه این قانون در مورد انتقال و پیوند دیگر متعلقات بدن انسانی از افرادي که در قید حیات هستند ساکت است است که اگر 1371مسلم است، مصوب 

ده را به شرط ولیکن به نظر می رسد که از قانون مزبور بتوان این گونه استفاده کرد که وقتی این قانون عمل پیوند و انتقال عضو از افراد مرگ مغزي ش

اولیاي میت و نیز نیاز حیاتی و ضروري فرد انتقال گیرنده اجازه می دهد، بنا بر قیاس اولویت، از یک سو، مشروعیت پیوند و انتقال وصیت میت یا اجازه 

اجزاي تقال تمام دیگر متعلقات بدن انسانی از قبیل نسوج، بافت ها، ژن ها و سلول هاي بنیادین را نیز بعد از فوت متوفی برداشت نمود و از سوي دیگر، ان

  ). 42، ص1395اسماعیلی، (انسانی در زمان حیات وي نیز به مانند بعد از ممات مشروع و جایز می باشد 

و  به فرض اجراي اصل عملی اصاله الحل یا اصل برائت، حداکثر جواز تکلیفی عملیات انتقال و پیوند اجزا و متعلقات بدن انسانی ثابت می شود :اشکال

 اي با حکم وضعی آن یعنی صحت بیع و خرید و فروش آن ندارد؛ چرا که براي اثبات صحت بیع باید وجود شرایط صحت بیع جواز تکلیفی نیز ملازمه

  ). 238، ص2، ج1377، قندهاري محسنی(اثبات گردد 

 167گذار در اصل  شود ولیکن از آن جا که قانون اگرچه صرف سکوت قانونگذار و عدم وجود حکم قانونی بر منع عملی موجب اثبات جواز آن نمی :پاسخ

واي معتبر فقهی ارجاع داده است، تقریبا همه فقهاي معاصر در قانون آیین دادرسی مدنی در موارد سکوت و نقص به منابع و فتا 3قانون اساسی و ماده 



  ... .ادله حاکم بر اعتبار ثبوت عوض لیپرزان و همکاران، تحل یلی، اسمع1398، زمستان 4، شماره 5دوره تمدن،  خیتار مجله فقه و

  

 

 

٤٩ 

دم وجود ضرر فرضی که حیات فرد بیماري متوقف بر انتقال و پیوند ژن، سلول بنیادین و یا عضوي از اعضاي بدن انسانی باشد، فتوا به جواز آن به شرط ع

  ). 42، ص1395اسماعیلی، (اند  و خطر قابل توجه داده

 
 : یبحث اخلاق - 2

کی و به دلیل ارتباط تنگاتنگ و مستقیم دو علم حقوق و اخلاق پزشکی، این سوال مطرح می شود که آیا انتقال متعلقات بدنی مخالف با اخلاق پزش

نسانی به انسان همچنین شان و کرامت انسانی است یا خیر؟ زیرا به دلیل پیشرفت علم پزشکی و گسترش انتقال و پیوند هر گونه از اجزا و متعلقات بدن ا

نند هاي دیگر، مبادله و فروش معوض آزادانه و بدون محدودیت متعلقات بدن انسانی ممکن است از یک سو، موجب به وجود آمدن مخاطرات درمانی ما

ختلال در عملکرد ها، ا جایی ژن انتقال یک صفت نامتعارف و غیر اخلاقی به نسل دیگر و یا اختلال در شخصیت و نسب در نتیجه دستکاري و جابه

شود و از سوي دیگر، موجب شود تا عده اي افراد فرصت طلب و سودجو، ... هاي بدن و یا انتقال ویروس و میکروب کشنده، قطع دست و پا و  دستگاه

ن بازار سیاه و سوء استفاده هاي ، قیمت گذاري اجزاي مختلف انسانی و به وجود آورد)زنده یامرده(اقدام به قاچاق انسان، استفاده هاي نامشروع از انسان 

روشن است که قرارداد انتقال ژن و سلول بنیادین به لحاظ موضوع هم می تواند معوض باشد . مالی و در نتیجه از بین بردن کرامت و احترام بشري نمایند

، 1385کاتوزیان، (عاطفی و انسان دوستانه باشد و هم غیر معوض و مجانی یعنی بدون در نظرگرفتن ملاحظات اقتصادي و صرفا به لحاظ مسایل اخلاقی 

دوستی و  از همین رو، این اشکال که وجود رابطه پولی در قرارداد انتقال و پیوند اجزاي انسانی پیامدهاي منفی نظیر از بین رفتن انگیزه هاي نوع). 28ص

، 1386گروهی از نویسندگان، (مخالفت با شأن و کرامت انسانی دارد تجاري شدن چنین قراردادها، استثمار و بهره کشی ملی از انسان ها و در نتیجه 

زیرا اولا درصد بسیار بالایی از افرادي که مایل به انتقال اجزاي بدن خود به دیگران هستند تنها به دلیل وضعیت . قابل مناقشه و بررسی است) 178ص

داري از پرداخت پول در ازاي استفاده از متعلقات بدنی ایشان با اصل احترام عمل اقتصادي و به دست آوردن پول اقدام به چنین کاري می کنند و خود

ثانیا در این گونه قراردادها . که عملی غیر اخلاقی است منافات دارد) 100و  97، ص 6، ج1414؛ بیهقی، 145، ص3، ج1408محدث نوري، (مسلمان 

چرا که عده اي از انتقال دهندگان تنها به دلایل معنوي و . بی از انسان ها غلبه داردانگیزه هاي اخلاقی و مسایل عاطفی بر سودجویی و منفعت طل

  .بنابراین معوض بودن این قراردادها هیچ ارتباطی با از بین رفتن انگیزه هاي انسان دوستی ندارد. اخلاقی حاضر به انتقال می شوند

بنابراین لازم است که قانونگذاران براي جلوگیري از سوء . موش کرده و به آن اهمیت ندهدالبته این گونه نیست که قانونگذار چنین مسأله مهمی را فرا

وانین و استفاده سودجویان و فرصت طلبان و همچنین جلوگیري از اختلافات آینده و نزاع هایی که آثار بسیار سوء اجتماعی خواهد داشت، در تصویب ق

  :  و دقت قرار دهند بخشنامه هاي حقوقی، مسایل زیر را مورد توجه

تصویب انتقال اجزاي انسانی با قصد گرفتن عوض و جز آن از یکدیگر تفکیک شده و براي هر کدام به طور جداگانه مواد قانونی مناسبی تدوین و به . 1

 . برسد

ون فروش معوض و آزادانه اجزاي مختلف بدن انسانی به ویژه بافت ها، ژن ها و سلول هاي بنیادین محدود گردد و در صورت ضرورت و نیاز، کمیسی. 2

 یاتویژه اي متشکل از متخصصین پزشکی و ژنتیک در مراکز درمانی و بیمارستان هاي متصدي عمل پیوند و انتقال به وجود آید تا بدین وسیله عمل

 . فروش و انتقال با اجازه و تحت نظارت مقام هاي پزشکی انجام گیرد

 .قرارداد انتقال اجزاي بدن انسانی به صورت کتبی و با نظارت مقام صلاحیت دار قانونی تنظیم گردد. 3

اهی و کمک به نجات جان انسان هاي بیمار و همه انتقال دهندگان برخوردار از بیمه و تشویق هاي اجتماعی شوند؛ به ویژه افرادي که به انگیزه خیرخو. 4

  .یا اصلاح یک نسل آسیب دیده اقدام به انتقال و پیوند اعضا، ژن و سلول بنیادین می نمایند

 

  نتیجه گیري 

حکم رجوع به فتاواي فقها از سکوت قانونگذار در پیوند و انتقال اجزا و متعلقات بدن انسانی از فردي به فرد دیگر و عدم وجود قانونی در این زمینه و  - 1

تر  قانون اساسی و عدم مخالفت اکثر فقها با این مسئله در صورتی که توأم با ضرر کثیره نباشد و یا به موجب مصلحت مهم 167مطابق با صراحت اصل 

و وجود یک رابطه مالی میان طرفین  توان پس از اثبات جواز تکلیفی این مسئله، حکم به ثبوت عوض مانند نجات جان انسان مسلمانی انجام گیرد، می

  . کند که انتقال دهنده زنده باشد یا مرده انتقال را داد که امري اجتناب ناپذیر در بیشتر قراردادهاي حاصله میان طرفین است و در این امر تفاوتی نمی

تواند موجب  اص در آن تصرف مالکانه داشته باشد و همین میتواند از باب حق مالکیت یا حق اختص اي است که می گونه ي انسان با بدن خود به رابطه - 2

  .جواز انتقال اجزا و متعلقات بدن وي به دیگري باشد؛ چه به نحو معوض و چه غیر معوض

اگر مالکیت حقیقی و اعتباري و یا حتی حق تصرف انسان بر نفس خویش را قبول نداشته باشیم، می توان موضوع صحت خرید و فروش اجزاي  - 3

و یا اصول عملی نظیر برائت و اصاله الحل » الا ان تکون تجاره عن تراض«، »احل االله البیع«انسانی را در تحت عمومات و اطلاقات ادله صحت بیع نظیر 

 . داخل کرد

به دلیل جلوگیري از بسیاري از بهره کشی هاي انسانی و سوء استفاده هاي مالی لازم است که از سویی، فروش غیر معوض جایگزین فروش معوض  - 4

  . گردد و از سوي دیگر، فروش معوض آزادانه اجزا و متعلقات بدن انسانی با نظارت مقام هاي پزشکی و قانونی انجام شود
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Analysis of the evidences governing on the validity of transfer of human body 
components 

  

Abstract 
One of the legal issues that involves the transfer of various human components the problem is the possibility of the 
transaction of these components and the fixation of change on it. In the legal system of Iran, buying and selling is one of the 
customize consideration contracts. In addition to the Basic conditions of transactions integrity, it is essential that there is a 
relationship between human with his body parts Such as Property, Occupancy, or at least, it can be applied under reasons of 
accuracy buying and selling or practical principles, in order to justify the authorization and influence of the transaction. 
Then, possession of human in his body be coused permitting of the transfer of parts and accessories of his body to other 
needy people, wether sale or gratuitous selling. Because of the prevention of illegitimate and inhumane use of humans,and 
thus eliminating human dignity and respect, therefore, should be gratuitous selling be replaced for sale, or that sales of 
human body components are carried out under the supervision of legal authorities. In the present study, it is attempted to 
analysis the arguments and jurisprudential and legal principles governing on the validity of this issue. 
Keywords: Buying and Selling, Property, Occupancy, and Transfer of various human components  
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	چکیده

	یکی از مسایل حقوقی مترتب بر انتقال اجزای مختلف انسانی، مسأله امکان معامله این اجزا و ثبوت عوض بر آن می باشد . در نظام حققی ایران، بیع از زمره عقود معوض تملیکی است که در آن، علاوه بر وجود شرایط اساسی صحت معاملات، لازم است میان انتقال دهنده با مورد انتقال نسبت و رابطه ای از قبیل مالکیت، حق اختصاص وجود داشته باشد و یا دست کم، بتوان آن معامله را تحت اطلاق ادله صحت بیع و یا اصول عملی قرار داد تا بدین وسیله بتوان جواز و نفوذ معامله را توجیه نمود. بنابراین حق اختیار و تصرف انسان در بدن خود موجب جواز انتقال اجزای بدن وی به انسان های نیازمند دیگر می شود؛ اعم از معوض و  غیر معوض، ولیکن به دلیل جلوگیری از استفاده های غیر انسانی از انسان‌ها و در نتیجه از بین بردن کرامت بشری، لازم است که فروش غیر معوض جایگزین فروش معوض گردد و یا آن که فروش معوض اجزای بدن انسانی تحت نظارت مقام های پزشکی و قانونی انجام گیرد. در بررسی حاضر، تلاش می شود تا ادله و مبانی فقهی و حقوقی حاکم بر اعتبار این مسأله مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. 
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